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  »مرگ خدا«
  .سوئد /مهام، مكان نگارش ل2008ي  سام واثقي، زمان نگارش فوريه

  

Hier sitz ich, forme Menschen 
Nach meinem Bilde, 
Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 
Zu leiden, zu weinen, 
Zu genießen und zu freuen sich, 
Und dein nicht zu achten, 
Wie ich! 
 
J. W. Goethe, Prometheus 1774 

  

  ها، بخشم به انسان ام، شكل مي اينك اينجا، من نشسته
  نقشي از نقشِ خودم

  دانم يجنسي از تبارِ من، كه م
  خنده و گريه،

  ش هست، ياا لذتّ و شادي، درتَوان
 كردن پشت

  !همچو من تو، به
  
  1774گوته، پرومتئوس . و.ي
  
  

اش  ‘خواننده’بود و من، كه ي اين داستان ‘نويسنده’او، كه : گذاشته بوديم، همديگر را ببينيم بار بود، كه قرار آخرين

 .بودم

در سرماي ) Montréal( در شهركي نزديك مونرئال »او«هم فاصله داشتيم ـ  از لساينكه به پهناي اقيانوسِ اط و با

اي نيز  و در گوشه...  ميزِ وسط اطاقِ نشيمن، كه اطاقِ خواب، اطاقِ كاركنارِاي   در آپارتماني اجاره2003زمستان 

حساب بتّه ديگر بلوك شرق  برلينِ شرقي، كه الدرنوشت؛ من  بود و با حوصله مي خانه بود، نشسته آشپز‘ كمي’

كردم،  مي هايم را جمع ها و كتاب رونوشت) Humboldt( دانشگاه هومبولدت ي هخان  دنجي در كتابي هشد، گوش نمي
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، )Straße Unter-den-Linden ("ليندن ـ دن خيابان اونترـ"فروشي در  ِمان در يك عتيقه زودتر به قرار ملاقات چه تا هر

  .بِرِسم) Brandeburger Tor(راندنبورگ ي ب نزديك دروازه

 Fall derها  به اصطلاح خود آلماني(ديوار بِرلين ‘ فروريختن’ام انداختم، كه بعد از  ي روسي نگاهي به ساعت كهنه

Mauer (آلمان، هر هنگام سربازانِ روس، پيش آن بودم ـ در از يك سربازِ روس خريده كردند مي آب’چه داشتند  از ترك‘ 

آمد   دستم بخورد، حساب  گرهِهمرتر شود و بيشتر د  طولاني كه اين جمله آن از خانه برگردند ـ و پيش به‘ جيبِ پر’تا با 

بايد تمام » اين موضوع«بود،   خواهد»او« ديدارِ من با  دانستم، كه اين آخرين مي. رسم سرِ قرارم كه احتمالاً دير مي

 »او«بار با  خواستم براي آخرين مي. بود  شده»او« مشغول  ـحد از  شايد هم بيشـ  كافيي اندازه شد، ذهنم به مي

اين ... كند  شروع مي‘ آوردن ياد به’همه چيز را با ‘ ناگزير’آدم "گفت  مي) Jacques Derrida(درريدا : صحبت كنم

  ". است)»قانون«بلكه ‘ يك قانون’نه ( »قانون«

يك لحظه ، وسط شهر بِرلين ـ  2006  سال تابستانيداغ يابان شلوغ بود، عصر يك روز دم، خزَ خانه كه بيرون از كتاب

ها ولِ  شد در خيابان آن روزها مردم وضعِ جيبشان بهتر بود و عصر كه مي. افتادممونرئال هاي سرد   زمستانياد

 خيس شده بود و  ديگرهنمام، پيررسيد ي راه كه  به نيمه. كردم هايم را تُند قدم. ..كردند مي گشتند و پول خرج مي

هميشه و : بودم، من دائم با او مشكل داشتم درريدا افتادهژاك ياد   آوردم، چرا به‘ ياد به’ناگهان . ريختم حسابي عرق مي

» ونقان«اين ... كند  مي شروع‘ آوردن ياد به’را با  چيز همه‘ ناگزير’آدم "،  كرد مي‘ تجاوز’هايش به ذهنم  جا با حرف هر

چيز را با  همه‘ ناگزير’آدم "خود بقبولانم كه  خواستم به كه مي كنم، چرا خواستم فراموش  من، اما، مي".است

دويدم و به   ديگر كمابيش مي"...كه بود   مشكلم، اما، اين"!است» قانون«اين ... رساند  پايان مي به‘ كردن فراموش’

شود و اين مانعِ  مي  شروع»آوردن بياد« هم با »كردن فراموش«حتّي :  حق داشترريدا د ژاك..."بودم  نفََس افتاده نَفسَ

  ".كنيم   فراموشراحتي شود، كه بتوانيم به آن مي

ها،   از ميانِ ميزياندام رغَقد و لا  بلندآمدند و مرد لاي در به صدا درهاي با كردم، زنگوله فروشي را كه باز درِ عتيقه

 بوهم ي هالعاده منظمّي، كه بيشتر تابع هندس يِ خارق ‘ينظم بي’ي ديگر، كه با  پِرت عتيقه و رتها و هزار خ صندلي

)bohème (اي بيضي’ اقليدسي، ي هبود تا هندس ‘) (» اي واره شكسته«يا ‘ اي لوليذه’، )‘بيضوي’نهfractal( شپيداي ،

در اند، البته بجز  فروش بوده جد در همين شهرِ بِرلين عتيقه، جداّندر)Madnelbrot(ت برو آقاي ماندلي  خانواده. شد

بروت با  از جنگ هم، آقاي ماندل بعد. بودند برده هاي جنگ كه جمعِ خانواده به آمريكا و بعد به اسرائيل پناه سال

‘ فروريختنِ’بعد از . دبو كارش خوب گرفته. انداخت فروشي در بِرلينِ غربي راه ُبچه به بِرلين برگشت و يك عتيقه و زن
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يِ  دوستان نشاني بود، كه بين عتيقه انداخته راه) نه برلينِ شرقي(فروشي را در شرقِ برلين  يكي عتيقه ديوار نيز اين

 من سويِ ندي به سمتَش رفتم و دستش را كه دوستانه اما با فروتني از جيب شلوارش بهخبا لب. ي بودبسيار معتبر

 .لَنگيد كمي مي. رمي در دو دستم فشُردمگ آورده بود به بيرون

 ".)משוגעת (هشوگگَدر م. ، در ايرانر‘ايك بينس’. بروت هر ماندل  )שלום(شالُم"

 .)משוגעת (هشوگگَيِ خودمان، م ي، ايرانمن هستم. بروت  آقاي ماندل)שלום (شالُم(

Schalom ) שלום(  Herr Mandelbrot, … ick bins, der Iraner. Der Meshugga )משוגעת( . 

(.  

بود، با دست و بازوي  هاي من سپرده يِ دست آرزوي دوستي‘ دست به’طور كه دست راستش را  لبخندي زد و همان

  .گرفت آغوش باشد در‘ پسرش’توانست  چپش مرا مثل پسِري كه مي

  "... گهت اس دير مين ليــبِر؟وي. شاللُــــــــــم، ميشــّــــــوگگه"

  ...چطوري عزيزِ من؟. شاللُــــــــــم، ميشــّــــــوگگه(

Schallooom Mischuuugge. Wie geht es Dir mein Lieber?... 
( 

چند قدم : ‘مطلب’راست برد سرِ اصلِ  دانست، مرا يك ميدليل آمدنم را بروت، كه  سلامتي ، آقاي ماندل بعد از چاق

خامون  اي، كه از سقف بلند مغازه آويزان بود، با حالتي كه اِنگار از تابوت توتان تر زير نورِ زرد چراغِ كهنه آنطرف

تر از يك   كمي بزرگ كهاي،  چوبيي هزد و جعب رنگي را كنار  مخملِ اَناريي هكند، پارچ برداري مي پرده)  (

 رفت و بازي رنه مثل شعبدههبا چرخشي ماو ) ... !Voilà ("!ووالا": شد ، از زيرِ جلاي مخمل پديدار بوددستگاه تايپ

  .ردنداها را  حرف اين ازرخواهي و ذي توجيه، ع  و حوصلهاست  شلوغ سرشدانستم  مي: زد‘غيبش’

  . جعبهومن ماندم پس 

درهمين : خورد، فنجان بزرگي برداشتم و پراز قهوه كردم چشمم  يك فلاسك قهوه به روي ميزتر طرف چند قدم آن

) Art Deco(دكو  )ت(رهاي قرن هجده پشت ميز و ويترينِ بلند و پهنِ آ  مبلنِايماز: شد   پيدايش»او«ه لحظه بود، ك

ر از قهوه در.  راستِسمتانگار كرد مي  نگاهمن خيره ساكت و صامت طوري به. دست داشت فنجاني بزرگ و هنوز پ ،

و البتهّ . باشد  دانست ـ بسيار رنجانده مي‘ تر بالا’را از من  خود را ـ به عنوان كسي كه »او«، كه زده سر من ازخطائي 

هيچ احتمالي نبخشد ـ اين احتمال را ‘ من ـ جانبِ ـ از ـ رنجش’تا به  ‘بخشيده بودمرا باشد،  رنجيدهاز من كه  آن از پيش’
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 »او«ديد خود  َفقط از  و ط او را فقديگرانكننده باشد و  يينعخواست هميشه ت مي» او«. دانست ي خود نمي شايسته

  .ببينند و درك كنند

چه  دانست،  مياز من پيشتر ‘ حركت’هميشه، مثل يك بازيكُنِ ماهرِ شطرنج، چند : بود دانستم از چه رنجيده مي

‘ بياد’از من  پيش» او«آوردم ـ يا بهتر بگويم  مي‘ بياد’آوردم با او  ياد مي هر چه به: دارم نظر كنم و چه در فكرمي

چه رنجيده   ازدانستم مي. شد ميمن  ِ مانعِ فراموشي... آورد يا  ام مي‘بياد’چيز را  بود كه همه» او«شايد : بود ـ آورده

  .مصمم بودم، اين آخرين ديدارمان باشد دانست، كه مي: بود

. شد زبانم تلخ. قهوه رفت لَبم به. آورم رويِ خودم نمي باشد، من هم به‘ نرنجيده’خواهد   ميلا كهاح: به خود گفتم

: من، گفت به كنند، خيره  خواستند ذهن مرا سوراخ اش را رويِ ميز گذاشت و با چشماني كه مي فنجانِ قهوه... اي هعجر

ي  نمونه( آمد كه همان انيگما باشد  مي نظر  بهاً ظاهر"نه؟) »همان«با تكيه بر (؟ )Enigma(است  همان انيگما"

تفقين قادر به شكستنِ كرد كه م مي ها را به رمزي تبديل آن پيغام   ي وسيله يِ سوم به يراتوركه ارتش امپدستگاهي 

ـ ) مونيخ:  به فرانسفارسيMünchen(ومادرم به مونشن  سالگي در سفري با پدر ، همان انيگما كه در پانزده)آن نبودند

ستان به آلمان  ديدنِ دورايِبرديم و هر سال ب مي  بِسرومادرم در شهرِ كوچكي در شمال ايران ها هنوز با پدر وقت آن

  ازرفتيم تا آن ور مي  يكي از دوستانمان بود، باي ، كه همسايه)Heinrich( آقاي هاينريش ي رفتيم ـ در خانه مي

 از  او.بود  با من حسابي دوست شده،ديد مي  كه چشمانش ديگر ضعيف،آقاي هاينريش. بياوريم  درسروتوي كارش  تَه

افتخار  كه خودش برايمان با طور بود، كه آن) Nazis erster Stunde(‘ اول ساعت’ها  قول آلماني هاي به نازي

شده، بعدها با )  ‘يورش’ بخشِ Sturmabteilung فمخفّ SA(آ   سكرد، در دورانِ نوجواني واردِ ا مي تعريف

 حزبِ Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ففّمخ NSDAP ( پِ آ د اس آمدنِ حزبِ ان كار روي به

 Schutzstaffel der فمخفّ SS. (اس.، به قواي اس)Der Führer(‘ رهبر’ي  ، شيفته)كارگري آلمان   سوسياليستي ـ ملّي

NSDAP سرِپس ن اا دفاع (پيوسته بود و با شروع جنگ از آنجا به بخش آبوِهرِ )  پِ آ دAbwehr ( وِهرماخت) ِارتش

  .بود شده منتقل)  Wehrmachtامپراتوري سوم

بودم كه اين بخش  اي خوانده شد، اما در مجلّه نمي از تشكيلات ارتشِ امپراتوري سوم چيزي سرَم زمان  من آن

مسئوليت و اطلاعاتامني داشت عهده  ارتش را بهت . ر’’يا ‘ رهبران’هاينريش هم، كه تا تسليم يا مرگپايانِ’و ‘ ان‘ س ‘

 Konteradmiral(ويلهِلم كاناريس   در بخشِ آبوِهر داشت، هميشه باافتخار از كونترآدميرال جنگ، پست پاييني

Wilhelm Canaris (و آن . بود او را در بِرلين ديده... ي كُلِّ بخش آبوِهر بود و يك بار از دور ه كرد، كه فرماند مي تعريف
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ها در  رسيدنِ روس از سر را پيش هاينريش آن: واقع ربطي به كارِ هاينريش نداشت رفتيم در مي آن ور  كه ما باانيگما هم

او هنوز هيتلر،  براي . بود ردهب يغما كرده و به ها پيدا وكلوخ ويرانه از بمبارانِ بِرلين لاي سنگ مرجِ غارت پس و هرج

)Hitler ( رده‘رهبر’ملقّب بهَگشت خواهد  براي نجات آلمان و جهان باز روزي‘رهبر’ معتقد بود  وبود ، نم .  

‘ تزِ’براي خود و در نفيِ تخيلات او هاي تاريخي و فلسفه بوديم،  سالِ نوجواني عاشقِ خواندنِ كتاب و ما درآن سنّ

بود، كه در ) Germania(ا  گرمانيبازگشت بي» مرگ«يِ هيتلر  يخودكش"آن   بنابر، كهبوديم وپا كرده جالبي دست

  ). خنديد»او«. ("...‘سر  زد’ ددست خو بهرا اي سرانجام خود  ورهطپايان يك نبرد اس

شده ) codified(‘ مرموز’آميز  اي اسرار رسيد، در واژه مي نظر ، كه در برخورد اول اَبلَهانه يا كودكانه به‘تز’مبناي اين 

  :»سر اي بي واره انسان«يعني )  akephalos يوناني آكفالسُي هش از ريAcéphale(» آسفال«در : بود

يا ‘ تيمرامِ رهبري’بود و  ود در آلمان  درحالِ گسترش و تحكيمِ قدرت خ پِ آ د اس ، كه هنوز حزبِ ان1936در سال 

 كه من يانوسي  چرا بر تنِ كشوري، كه ميهن من هم بود ـ)Medusa (چون سرِ هزارمارِ مدوزائي‘ تيبريمرجعِ ره’

)Janus( باليد، ژُرژ باتاي  ، مي ي دو ميهن هستم ـ‘دوچهره’ به)Georges Bataille(شناس فرانسوي  ، جامعه

ژُرژآمبرُزينُ : جمله اعضاي اين جمع استثنائي از. »آسفال« نام  گذاشت، با اي مخفي را بنيان  ، جامعه)1897ـ1962(

)  فيلسوف، نويسنده، مترجم و نقّاشPierre Klossowski(ر كلسُووسكي يِپي 1)Georges Ambrosinoفيزيكدان (

ساز  نقاّش و مجسمه André Masson (، آندره ماسون )ي آمريكائي  نويسندهPatrick Waldberg(پاتريك والدبِرگ 

  .بودند‘ فيمخ’عضو اين جمع ‘ احتمالاً’بودند، بگذريم از ليست بلند نويسندگان و هنرمنداني كه ) فرانسوي

 در Roger Caillois(2 (يوآ كَيكه روژِ  طور ـ كه همان) esoteric (آئيني ـ  پنهان، مانند ديگر جوامعِ»آسفال«ي  هجامع

) Claudine Frank(به ويرايش كلودين فرانك ) The Edge of Surealism(» سرمرزِ سورئاليزم« كتاب جالب خود 

جمله  كه از، آيين و تشريفات خاصِّ خودش را داشت،   ـ بسيار رواج داشتند) Weimar( ويمار ي هدهد، در دور مي شرح

  .شد  پذيرفتن عضو جديدي اجراء ميهنگام

فال«ترين آيينِ   يكي از مهماسب مياخوردند يا ن ، كه روزها شراب نمي‘نبود’ـ اين » آس بود ـ اين  هارشان بايد گوشت

 21يِ قدرت، در  ‘نگوني ـ سر’يا ‘ شدن سر بي’يا ‘ سرزدن’و نماد » آسفال«يِ ‘  گاني واژه’يِ  تكيه بر هژموني ، كه با‘بود’

 Place Deد رپلاس دو لا كُنكُ(د پاريس رلوئي شانزدهم در ميدان كُنكُ‘ زدنِ سر’ي هر سال به مناسبت يادبود  ژانويه
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La Concorde (به ردم شادماني گه واين. آمدند مي  هردآن معتقد  ي اعضاء به  داشت، كه همه آئي مفهومي بنيادي مگ

  .شد  مي ي اعضاء تصديق و تأييد  طرف همه رسماً و علناً اعلام و از» مرگ خدا«يِ پرتشريفات  آئي دراين گردهم: بودند

  اعلام كرده‘ بار اولين ’پيش براي قرن را نيم» مرگ خدا«بود، كه  فيلسوف آلماني) Nitzsche( اين نيچه ناگفته نماندو 

عيار بنامِ بِرنهارد فورستر  تمام) Antisemitسميت  آنتي (يهود  با يك ضد1885بود، اما از آنجاكه خواهر نيچه درسال 

)Bernhard Förster (يمار ـ و نيز سال ها در دوره بود، نازي ازدواج كردهسمِ نيچه را و ازآن ـ اسم ها پس ي ور

سوسياليزم  ناسيونال (سوسياليزم ـ شرمانه به عنوانِ انديشمند و فيلسوف ملّي را بي برده و او گروگان به

Nationalsocialism (شان بود، عرضهتاي كه  به قبيلهِت  صورتي در. كردند مي ابعكه نيچه بارها علناً ضدي خودرا شديد

  . بود كرده  بيان قاطعاً)Racismراسيزم ( و نژادگرائي )Nationalismناسيوناليزم (گرائي  ت، مليّينسبت به ضديهودي

زدم و هنوز قادر  مي يِ نوجواني پرسه  روشنفكريّ آقاي هاينريش، هنوز در ذهنيتي خاصِي هزمان در مونيخ، در خان آن

 ركبه د’فال«مفهومِ عميقِ  ي آن با و رابطه ‘فاشيزمي  زير سلطه زندگي واقعيتسالِ ديگر بايد  پانزده. نبودم» آس

، »آسفال«ي  دريابم، كه فلسفه) تاريخي ـ ي اجتماعي عنوان يك پديده به(گذشت، تا در گريزِ از ايران و ايرانييت  مي

  :چيست» آسفال«و ادبيات » آسفال«هنرِ 

انِ »مرگ خالق«، »خدا«يِ  انِ زميني»مرگ رهبر«است، » مرگ رهبر«است، ‘» خالق’مرگ «، كه »مرگ خدا«

  ...‘»مرگ خلاقيت بشر’مرگ «، ‘»بشر خالقِ’مرگ «، »خدا « يِ زميني

  :زبان بودم هم و دل هم» آسفال«اين يك نكته با باتاي، كلوسوسكي و ديگر پناهجويانِ مكتبِ  حد اقلّ در

 ،‘تأجر’هنوز به ، (!)نيست» هنرمند«پروا دارد،   و  پرهيز‘ سر  زدن’يا از ‘   نَزَده سر’كه ‘ بودن يِ هنرَمند عيمد’

او نه تنها خود . نرسيده هنر خالقِ طرازي بلوغِ شخصيت و  مرحله  و به3خلاقيت دست نيافته‘ جسارت’ يا ‘گستاخي’

ي  نيز نيست و در حيطه» آسفال«ي  عنوان يك پديده  به» هنر«نيست بلكه قادر به درك » هنرمند«

، ‘استاد’، يك ‘ بزرگ’، يك ‘ پدر’يك : است» سر«، ذاتاً در جستجوي نمودهاي مترادف با يكِ هنر‘ مجهولِ ـ او ـ  براي’

براي ارضاء شيفتگي يا ‘ مرجع’يا يك ‘ يِ نكره‘همه’’،، يك ‘يِ نكره‘ما’’، يك ‘وحي’، يك ‘صدا’يك 

ي »خدا«از ) clone(ن نوعي كلُاست، » رهبر«ي   از ريشهتنها تناسخي‘ زند سر نمي’هنرمندي، كه ... اش خودشيفتگي

  وش برسدا يآرزوي جوان امپراتوري رايش سوم هرگز نتوانست به‘ رهبرِ’دليل بود، كه  همين  كنم، به گمان مي: يكتا

. ئي يكتا»خدا« از )clone (نت هنَري ماند، نوعي كلُلِ خلاقيهايش در هنر و ادبيات، معلو و با تمام پرسها. نقّاش شود
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و . ناميد مي) Entartete Kunst(نگون، كه هنَري را كه از سلّول او كلُن نشده بود، هنر منحطّ ‘سر’، سرانجام ي‘رهبر’

(!!) ‘ گويي شعرـ’ي در  ا ي ناشيانهها  ايران، با پرسه‘ انقلابِ’اصطلاح  به‘ رهبرِ’ دليل بود، كه  همين كنم، به گمان مي

 ِ‘‌دست’زيرِ » خدا«: »مرد«، زيست و »االله آيت«ي يكتا، يعني »خدا«ن از كلُت هنري و به عنوان يك  خلاقيمعلولِ

  .است است، فاني مردني» هنرمند«ذهن و تفكرِ 

بوديم و او به اين دستگاه كه درست همان مدلِ دستگاه  نور نشسته يِ كم فروشي طور كه در اين عتيقه باري، همان

آوردم و روي ميز مرتبّ كنارهِم  ام در بود، كاغذها را از كيف كوچك چرمي هشد رسيد، خيره مي آقاي هاينريش به نظر

  مه چيز در همه... ت، رؤيا، زمان، مكان، مرگ، زندگيدر كارهايت واقعي. هايت را دوست دارم نوشته". كردم پهن

چيز  كس و هيچ يچهاي تو از ه كلمات و جمله "داد ادامه‘ مصنوعي’س با لحني  سكوتي كرد و سپ".شود مي ذوب

صدايش  "...‘ دريده ’...ياست، نوعي شيفتگي يا عشق ي آزاد  نوعي رابطهپيروياما اين . كنند مگرَ خودت  نميپيروي

كردم در   احساس اي دانم چرا لحظه نمي ".بين تو و بطنِ متنِ تو..."ي لب ادامه داد  اُفتي كرد و با لبخندي گوشه

انتهايِ ذهن و تَصورِ  بي هاي گوناگونْ ها و لايه  در جدارهمحتواي متن..." من يِ بارهنه در و زند  مي  خودش حرفيِ باره

كسي بود كه به  بردم،  مي هميشه از صحبتش لذتّ.  چشمانش برقي زد"...اي ديگر گونه خواننده و در هر خواننده به

 از »او«كردم، كه   اكنون بيشتر و بيشتر احساس مياما. گذاشتم دادم و بسيار احترام مي مي علاقه گوش نقد و نظرش با

هاي تو درذهن  نوشته...". كند مي را تشويق ـ خودش!) ؟(ـ يك گمُنام ‘ كسي’ي  گويد و از ترسِ غلبه خودش مي

ها و   واژهيِ هاي تو هژموني نوشته... نمك  اغراق نمي،داني مي. شناسد شوند، كه مرزي نمي خواننده مسخِ دنيائي مي

نر در آشتي با ... و غيره... ام كرده ها فكر وقت در اين مورد خيلي.  نويسش در آشتي با خوانش استيِ ژمونيههژموني ه

  "...با جنسيت و قدرت... دانش،

  با دقت نگاهي به. ميز گذاشتم هاي ديگر روي لَم درآوردم و بين كاغذغَخورده از جيب ب كاغذ زرد كهنه و تا دو ورق

: آن شدم) entziffern(تسيفرنِ  ـ انت‘ انيگمائي’هايِ  اصطلاح آلماني و ورق انداختم و شروع به تعبير رمز يا بهمتن د

داس "دست  چرمي در  اش پيدا شد با كتابي كهنه و جلد كلّه ـ و ـ بروت دوباره سر  كه آقاي ماندلدر همين حين بود،

  ".تواس براوخستماخ اس دير گموتليش اوند روف ميش وِن دو ا. ايش موس ويتر آربيتن! خ آوخ نُبراوخست دو

  .م برسم، راحت باش، چيزي لازم داشتي، صدايم كنيمن بايد به كارها! اين را هم لازم داري(

Das brauchst Du auch noch! Ich muss weiter arbeiten. Mach es Dir gemütlich und ruf mich wenn Du 

etwas brauchst. 
(  
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نيچه بود كه ) Die fröhliche Wissenschaft( ِ»ِ شادان حكمت«اي از ويرايش دوم   چرمي نمونهجلد اين كتابِ خوش

وقفه رفتم  بي.  خودش بود:"la gaya scienza"نگاهي سرسري به زير تيتر انداختم .  منتشر شده بود1887در سال 

را از زبان » مرگ خدا«، كه نيچه در آن 125ي  ـ شماره) Aphorism (سخنانِ حكيمانه ـ آفُريزمسراغ كتابِ سوم 

  :كند اعلام مي»‘ مرگ خدا«از » پريشان’انسانِ «

ايد، كه   آن انسانِ پريشان را نشنيده داستانِ ـ. ـ انسانِ پريشان125

بود و در ميدان شهر مدام فرياد  ه كرد ظهرِ روزِ روشن فانوسي روشن از پيش

آن اطراف   ـ و چون در"!گردم من پيِِ خدا مي! گردم خدا ميمن پِيِ ": زد  مي

 آنان ي هجمعِ بسياري بودند، كه به خدا اعتقاد نداشتند، رفتار او باعث خند

اينكه  يا"، "كرده؟ ها راهش را گمُ مثلِ بچه"، "شده؟ گمُ"پرسيدند . شد

 " رفته؟ مهاجرت تَرسد؟ سوارِ كشتي شده؟ به كرده؟ از ما مي ميخودش را قا

انسانِ پريشان به ميان جمعيت . خنديدند زدند و مي مي ـ و همينطور داد

 فرياد "خدا كجا رفته؟". دريد هاي تيزش گوئي جماعت را مي با نگاه. جهيد

ما ! اش ـ شما و من ما كشُتيم! كنم، كجا رفته برايتان تعريف مي"زد  مي

ها را تا  م؟ چطور توانستيم درياكار را كردي اما چطور اين! همه مشتي قاتليم

 داد، كه خطّ اُفقُ را  دستمان  آخر بنوشيم؟ چه كسي اَبر بهي هقطر

كرديم؟ حالا  كنيم؟ چه كرديم، وقتي زمين را از زنجير خورشيد رها پاك

ها؟ آيا  يِ خورشيد يرويم، ما؟ بِدور از تمَام كجا مي رود؟ حالا به كجا مي به

طرف؟ آيا ديگر بالا  همه جلو، به پهلو، به عقب، به ، بهكنيم؟ پيوسته سقوط نمي

نهايتي  بي‘ يِ هيچي’يا پاييني وجود دارد؟ آيا اينطور نيست كه در 

وزد؟ آيا سردتَر نشده؟ آيا شب  سرگَردانيم؟ مگر اين فضاي تُهي بر ما نمي

 ها را ديگر شود؟ مگر نبايد فانوس  نمي زپيش شب از پي شب ا آيد و بيش نمي

شنويم، كه  ها را نمي پيش از ظهر روشن كنيم؟ آيا هنوز سروصداي گوركَن

كنيد؟ ـ  نمي جسدش را حس‘ گنديدنِ’كنند؟ آيا هنوز بوي  مي خدا را دفن

! قتل رسانديم و ما او را به! است خدا مرده! گَندند خدايان هم مي

ن و تري ترينِ قاتلانيم، چيست؟ مقدس ِخاطرِ ما، كه قاتل تسليت
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كسي از  ترينِ جهان زير كارد ما از خون رفت ـ اين خون را چه قدرتمند

شد؟ كدام آيينِ  توان پاك شُست؟ به كدام آب مي هاي ما خواهد دست

 كنيم؟ آيا عظمت عهاي مقدس را بايد پيدا يا ابدا بخشش و كدام نمايش

يك خدا شويم،  د هريِ ما نبود؟ آيا نبايد خو يكار، كه شد، خارج از توانائ اين

تر  هرگز از اين كار، كاري بزرگ. تا لااقلّ در حد روبرو شدن با او باشيم

آنرو كه اين كار  آيد، از مي از ما بدنيا كه پس انجام نشده ـ و هرآنكس

تعلق خواهد  كه گذشت،  تاريخييِ شده، به تاريخي والاتر از تمامي انجام

شد و نگاهي به جماعت   خاموش در اينجا انسانِ پريشان دمي".گرفت

هاي  زده با نگاه هتهايش داشتند و ساكت و ب انداخت، كه گوش به حرف

مين انداخت، شكست و ز اش را به بالاخره فانوس. بودند او خيره شده غريب به

زمانِ من هنوز " و ادامه داد ".ام كه بايد، آمده آن من زودتر از". خورد شد

است، در سفر ـ هنوز به  ي وحشتناك هنوز در راه اين واقعه. فرانرسيده

طلبند، نورِ ستارگان  رعد و برق زمان مي. گوش و هوشِ مردم راه نيافته

پيوندد،  وقوع مي آنكه به از طلبد، حتّي پس طلبد، هر عملي زمان مي زمان مي

است، دورتر از  و اين عمل هنوز از آنان دور. تا اينكه ديده و شنيده شود

 مردم تعريف ".اند ستارگان، آنان، كه اين عمل را خود مرتكب شده

يافته و  هاي متعددي راه روز به كليسا كنند، كه انسانِ پريشان همان مي

و بيرونش كه . خواند را مي) Requiem aeternam deo(دئو رِكوييِمِ اترنام 

اند اين  چيست": گفت پرسيدند، تنها مي راندند و مقصودش را كه مي مي

  4"هاي خدا؟ نَه گورها و مقبرهِ ها؟ اگر كليسا
125 - Der tolle Mensch. - Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am 
hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich 
schrie: "ich suche Gott! Ich suche Gott!" - Da dort gerade Viele von Denen 
zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein grosses 
Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der Eine. Hat er sich verlaufen wie 
ein Kind? sagte der Andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? 
Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? - so schrieen und lachten sie 
durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit 
seinen Blicken. "Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn 
getödtet, - ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir diess 
gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den 
Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese 
Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir 
uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, 
seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? 
Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum 
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an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr 
Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch 
Nichts von dem Lärm der Todtengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch 
Nichts von der göttlichen Verwesung? - auch Götter verwesen! Gott ist todt! Gott 
bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller 
Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besass, es ist unter 
unseren Messern verblutet, - wer wischt diess Blut von uns ab? Mit welchem 
Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnfeiern, welche heiligen Spiele 
werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? 
Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es 
gab nie eine grössere That, - und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um 
dieser That willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!" - 
Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: auch sie 
schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den 
Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. "Ich komme zu früh, sagte er dann, 
ich bin noch nicht an der Zeit. Diess ungeheure Ereigniss ist noch unterwegs und 
wandert, - es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und 
Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Thaten brauchen Zeit, 
auch nachdem sie gethan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese That ist 
ihnen immer noch ferner, als die fernsten Gestirne, - und doch haben sie dieselbe 
gethan!" - Man erzählt noch, dass der tolle Mensch des selbigen Tages in 
verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo 
angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur diess 
entgegnet: "Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und 
Grabmäler Gottes sind?" 

، اين متن را از روي بازيگوشي با استفاده از انيگماي او تبديل به رمز 1360 در سال  ينريش،ي ها بار در خانه آخرين

من تلفن كرد، كه  داشت به هاي من و داستان هاينريش خبر گوشي بروت، كه از بازي  ماه پيش ماندل چند .بودم كرده

 در :مش ببينبروم، م اگر مايل هست بود ـ وريشهمان انيگماي آقاي هاينمنظورش   البته ـ كرده پيدا‘ را م’انيگماي 

بروت تا مطمئن   دانستم ماندل شد، اما مي  من اول باورم نمي. م فكر قيمتش نباشضمن طبق معمول اسرار داشت،

برد ولي  مي ، اثبات يا ردّ اين قضيه گرچه وقتحال هر به. گيرد اي با اين صراحت تماس نمي نباشد، با هيچ مشتري

شد كُد متن  اگر اين دستگاه همان دستگاه بود يا حداقلّ همان مدل، بايد مي: انگيز بود حال ساده و هيجان ينع در

  :نيچه را با آن شكست

. داشت و اين انيگما همان مدل انيگماي آقاي هاينريش بود بروت حق شد، كه ماندل از چندين ساعت كار معلوم بعد

است، كه  تنها همان مدل بلكه درست همان دستگاه آقاي هاينريش خورد، كه اين دستگاه نه مي مسبروت قَ البتّه ماندل

ولي بروت بخَِرم،  بودم دستگاه را به قيمتي مناسب از ماندل تصميم گرفته. سال جستجو اكنون پيداكرده از سه او بعد

  .باشد يك بارِ ديگر، به خودم گفتم. زدن نداشتم  چانهي هبودم و حوصل آنروز ديگر خسته

اي ساكت ماند و  ، لحظه5"؟هنظر تو چي"بود، پرسيدم   شده كارِ من خيره ، كه هنوز كنار ميز ايستاده بود و به»او«از 

  ".دارم ياد است، كه به طور  مشخصاتش هماني ههم. است  اين همان انيگما" گفت بعد

از هرچيز به  چيزِ اين دستگاه مرا بيش ميداني چه"بروي من اش را تا آخر سركشيد و نشست طرف ديگرِ ميز رو قهوه

 ها رمزنگارخود، آنچه  به است، نوعي دستورِ خوانشِ مخصوص» دستورِخوانش«اين دستگاه نوعي ... آورد؟ يجان ميه
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ودت برايم را خ اين... نامند مي) polyalphabetical substitution(جايگزيني چندالفبائي ) cryptograph  كريپتوگراف(

آيد به  مي يك متن در موارد مختلفي كه آن حرف پيش‘ خوانشِ’كه انيگما يك حرف الفبا را در طي : اي تعريف كرده

، كه پس از تبديل به كُد رمز با يكي از همين »OTTO «ي هكند، همان مثال معروف كلم حرف ديگري تبديل مي

... شوند شوند، هر بار به حرف كُد ديگري تبديل مي بار تكرار مي  دو »T«و » O «، بااينكه»PQWS «شد ها مي دستگاه

  "است؟ داني چرا اين موضوع براي من اينقدر جالب و مي

  "!نه"گفتم 

  ".است‘ خوانش’به ‘ نويسش’يِ روند   الگوي بسيار بسيار بدويبراي اينكه اين روشِ خوانش"گفت 

  "!ساده بگو"ـ 

 در روند خوانش توسط شود، مي انجام محتواي هر متني وقتي از نويسنده جدا  سرها و ها، جمله  ها، واژه حرف"ـ 

دارند و  ديگري تعلقّ... ي  كه هر يك به زمان و مكان، به تاريخ و تمدن، به انديشه، مذهب، فرهنگ، جامعهخوانندگاني

از ) linear reading(انشِ خَطّي خو’متن ـ در ... ِ ي ، زباني، آوائي يا تصويري امتداد روند گشايشِ معنائي در

يعني ...  متنبيان يا تعبيرِ‘ احتمالِ’هاي بسيار و گوناگونِ  آن در لايه بر و علاوه... چپ ـ  به ـ  راست يا راست  ـ به  ـ چپ

... داي، چندتصويري، چن اي، چندجمله الفبائي، چندواژه ـ به نوعي كدُ چند) non-linear reading(خوانشِ غيرخِطَّي 

، )condtruction(دهد  مي ، ساختاري را، نه انتخاب، بلكه شكل‘نهايت احتمالات نويسش’نويسنده، در . شود مي تبديل

هاي ديگري  در كالبد ساختارو ‘ نهايت احتمالات خوانش’كه در طيِّ روند خوانش توسط خوانندگانِ متعدد در 

 است  ‘ ساختاركردنِ پياده’نيست بلكه ) destructionن ستروكسيود(‘ تخريبِ ساختار’اين روند . شكند فرومي

ن از روند كُنستروكسيو‘ بدوي و بسيار ابتدائي’اي  كارِ انيگما نمونه قانونِ). déconstructionدكُنستروكسيون (

)construction (كُنستروكسيووي و ابتدائي’است،  نِ يك متنو دديِ  معنائيي لايه رو كه به اين ، بخصوص از‘ب 

)semantic layer (خوانش’منظورم از :  نكته  و يك...توجه است متن بي احتمالات خوانشِ ‘ نهايت است،  ‘آزاد’اسارت

 گرامرعقوادر قيد د ندعمال يا تَحميل شوندتوانند از نظر ا ، كه مي‘مفاهيم مشترك و متعارف’ و بجتماعي ا..." 

ژاك هاي  ياد حرف صحبتش داشتم، به اعتناء به او، گوش به دنِ كاغذها مشغول بودم وبيطور كه به جمع كر همان

ناپذير  اي برگشت گونه آن هم به‘ ي پيدايشِ لحظه’است، حتّي اگر  متني خواندني‘ هر’": گفت درريدا افتادم، كه مي
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آن متن خودآگاهانه چه   منسوب بهي هنم نويسند يا حتّي اگر ندا) باشد ياد رفته مثلاً از ( نابود شده باشد )بازگشت بي(

  6".زبان بياورد نظر داشته، كه به مضموني را در

شوند، به نظر من روند خوانش  مي‘ نزديك’اين گمانند، كه با خوانشِ يك متن، به نويسنده  گرچه عمومِ خوانندگان بر

يِ  يفضايِ ذهن’اي از تكامل خود  ه در مرحلهكند ك موجي ايجاد مي‘  ساختاركردنِ پياده’و دكُنستروكسيون يا 

خوانش در تكاملِ خود : بخشد مي كند و رهائي مي‘ دور’نويسنده ‘ يِ ييِ متداع يفضايِ ذهن’خواننده را از ‘ يِ يمتداع

الي گسُلَد و خودآگاهانه فضائي متع مي» نويسنده«از بند » خواننده«آن  رسد، كه در اي از بلوغ و كمال مي به مرحله

)transcendental (هره گيرد، در مي آفريند، كه فراسوي فضاي نويسنده اوج ميردن  اين مرحله خواننده خود ـ البتّه با بب

شود و  ضميرِ نويسش بپردازد ـ خلّاق مي‘ يادبردنِ’به تخريب، نابودي يا از ‘ الزاماً’كه  آن از ضميرِ نويسنده اما بي

  .رسد مي‘ هنرمندي’ كه خواننده به مقام ،راز استطاين  در هم: »خالق«

به  يك متن، چالشِ باشود، يعني خواننده در  مي كه خوانش از قيد فضاي نويسش رها در واقع هنگامي

جاي ) literary ontology( ادبي يِ شناسي ي يك هستي در گستره» هنرِ نويسش «،درس  مي ادبي‘شخصيت  استقلالِ’

  .است» هنرِ خوانش« تولّد ي هاين لحظ: دهد مي» هنرِ خوانش«به 

: پذير نيست ‘رهبر’شود،  مي رو كه در روند خلاقيت زاده از آن‘ ي هنرمند خواننده’است، كه  ي مهم اين و اما يك نكته

 به‘ ي هنرمند خواننده’و نخستين خدائي را كه . »بازمرگ خدا«يا » مرگ خدا«است با  شدنِ او همزمان  ي زاده ثانيه

هنرِ «در ‘ ذات آزادي’، » هنرِ خوانش«در » مرگ نويسنده«با .  »نويسنده«: است ‘خداي متن او’رساند  قَتل مي

  .رسد  شكوفائي مي به» نويسش

 كه نيچه طور آنرا اعلام كرده، » مرگ خدا«است و  ي‘انسانِ پريشان’، كه »هنرمند«شدن   زادهي هباري، در لحظ

هاي  بري پي. است »هيچي«نيست بلكه » پوچي«اين خلأ از ديد من . شود مي  ايجاد  سِ خلأكند، نوعي احسا اشاره مي

آن نيروي  را ـ كه غلبه بر» هيچي«كنند، كه اين احساسِ  اعصاب كمك مي ي روانشناسي نوين در ضمينه

وده و هستند ـ ، با ديدي آن درگيرب بردَ و بسياري از هنرمندان، از جمله خود نيچه، با يِ شديدي مي عصبي ـ روان

هاي رفتار از يك سو و تفاوت  ي نيروهاي شالوده در وجه نتيجه» هيچي«اين احساسِ : كنيم  هشناختي توجي پديده

  .است از سوي ديگر) time scale of behavioural modes(ها  يِ آن يقياسِ زمان
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مرده، ) يا اَبرشَ(كند، خدايش  لين بار احساس مياست، كه انسان براي او  اي  خاص لحظه)primary mode (وجه اول

ها و تمايلات انسان  ترين خواسته حال به بدوي ترين اما در عين است، كه به عميق اين وجه موجد احساسي

و در قُطبِ ديگر تمايل عميقش ‘ خداي بخشنده و مهربان’در يك قطب تمايل به ايستائي و ركود در بند : است مربوط

انسانِ پريشان . ‘ خاطر جستجوي تسليت’و ‘ ِگناه احساس’است با  اين گُذرَ توأم. 7، تحول، انتخاب و آزاديبه جنبش

) traumatic shock (تكانِ تراوماتيككند، اما دراين  مي بازگشت از مردابِ خالقَش به آبشارِ خلّاقيت سقوط گرچه بي

كند، كه  او احساس مي. است  و برزخِ بينِ اين دو قطب سرگردانهاي اعصاب و مغزش در خلأ ها و لايه هنوز در جداره

با سرافرازي را اين آبشار  در ي سقوط  مرحلهكه ديد آنان صورتي كه از ، در"بايست بيايد، آمده آنكه مي زودتر از"

  .يقاً سرِوقت آمدهاند، او دق به قتل رسانده‘ هنرمندانه’ت هنري، و خدايشان را با سلاح خلاقياند  گذاشته سر پشت

بر  شود و بنا است، تا انسانِ پريشان از خلأ هيچي بيدار  است، كه لازم زماني خاص مدت) secondary mode (دوموجه 

در زبان فارسي . شود ت خلّاقي بر حقِّ انتخاب و آزادي خود در بعد  قدرت شناخت و ادراك خود، واقف و خودآگاه

  ).‘رستنَ’با تكيه بر نمود (» رستگاري«: كند  حالت را تعبير مي بسيار زيبائي ايني هواژ

اي غيرواقعي يا موشكافانه يا مصنوعي يا  بگونه» هنرِ خوانش«يِ  يشايد براي عمومِ خوانندگان اين تشريح آناتوم

هنرِ « نه تنها  كه ، دارند»‘خوانش« ـ نامِ ـ به’ اي باشد، اما اين خوانندگان ناخودآگاه اعتقاد به پديده... آميز اغراق

اين اشاره كردم، از ديد من اين نوع  از طوركه پيش ن هما. است» هنرِ خوانش«نفَيِ شود بلكه   محسوب نمي» خوانش

  .اند است، دست نيافته» هنرِ خوانش«كمال خوانش، كه  به‘ هنوز’خوانندگان 

اين  يِ اعصاب، بر يشناس يِ روان مينهزيكم در    بيستي آخر قرنِ بيستم و آغاز قرن دهه يِ  بنا بر تحقيقات علمي

مغز و ) lymbic( ليمبيك ي هـ نزديك به ناحي) amygdala(يِ بخش آميگدالا  يام ،كه وجه اول اين روند هژمون عقيده

) از حيوانيرطتا (انسان ) primitive(و نيز بدوي ) emotional (عاطفي ـ تمايلاتيو ) affective(موجب رفتار آفكتيف 

اش كاسته و در وجه  كه با گذست زمان از چيرگي ...)مثال تمايل ذاتي ركود و ايستائي يا جنبش و رهائي(ـ است 

مغز كه رفتارها را در قالب ) neocortical( نئوكورتيكالِ ي هـ در ناحي) prefrontal(دوم به هژموني بخش پرِفرونتال 

  8.شود كند ـ افزوده مي يم ميادراك و شناخت در روندي تحليلي تنظ

وار  اي در احساسي از خلأ و هيچي، ساخت ، ساختارِ دنياي خواننده براي لحظه»خوانش«در »  نويسنده مرگ«با 

بر آزادي خود آگاه شود و هنرمندانه ساختار و » خواننده«انجام در برزخِ دو وجه زماني متفاوت،  شكند تا سر مي
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اي، كه خود شايد روزي  است، او، خواننده ساختاري كه مختصِّ تحركّ خلّاق او: يافريندي فضاي جديدي را ب ه شالود

  ...دست به نويسش بردَ

يابد ـ مفهومي، كه در ادبيات و بخصوص  مي را باز  خودِ‘مفهومِ كامل» ’بيان   يِ يآزاد«و دراين مرحله است، كه 

كمال تحققّ  به‘ ارزشي بنيادي’عنوانِ  كنيم ـ و به مي آن برخورد تر به هاي پويا و جوياي آزادي كم مطبوعات و رسانه

»  نويسشچالشِ«، كه در )dynamic(است  نيست، بلكه ارزشي پويا) static(ارزشي ايستا » بيان   يِ يآزاد«: رسد مي

)the discourse of writing (شِ «شود، كه در  فضائي را ساختار ميخوانشچال  «)the discourse of reading(  رنجم 

اش   پوياست، كه آزاديچالشي» بيان«. شود مي» خواننده«متعلقّ به  و خاص  و آفرينشِ فضائيكردن ساختار پيادهبه 

 ر مي را در» آزاد خوانشِ« و »آزاد نويسشِ«گشتاورِ هر دو رونديا سانسور ‘ يِ بيان يمنعِ آزاد’به همين نسبت، . گيرد ب

)censorship (ر مينيز دوعد را دربمنعِ آزادي خوانش’و ‘ منعِ آزادي نويسش’: گيرد  ب‘ .اين موضوع بسيار درك 

دارند و توجهي به اهميت و سيستم ‘ منعِ آزادي نويسش’يِ بيان تكيه بر  يآزاد‘ مبارزانِ’است، چرا كه عموم  مهم

  !ندارند‘ منعِ آزادي خوانش’يِ  ي فرهنگي پيچيده

اسير در روند » هنرِ بيان«، يعني » هنرِ خوانش«و » هنرِ نويسش«كند،  حكم ميدر كشوري كه سانسور 

  .ندا ـ محلال فرهنگي و در خطرضا ـ و  ـ زوال

يِ  قالبِ بدوي«در » نويسش«مسخِ ’، 9‘نزيسته’را ‘ بصيرت آزادي’و ‘  رؤيايِ يآزاد’سرانجامِ چنين فرهنگي، كه هرگز 

  :است»‘ قالبِ رونويسش«ر د» خوانش«مسخِ ’ و است»‘ نگارش

ملاء و خوانشِ ايرانِ فرهنگفرهنگ ا است  »ديكته« امروز هنوز تسلّط)dicte (ديكتات ي ه  واژي هـ ريش )dictat ( و

يعني به لفظ (» كردن حفظ«دانشگاه فرهنگ  ـ تا ـ دبستان ـآن از در» بيان«فرهنگي، كه مبناي ). dictatory(ديكتاتوري 

 .كنند مي»ديكته«كه ‘ رهبراني’كند و تابع  مي »ديكته«است كه  ‘خدائي’است، ذاتاً تابع  »ديكته«و ) ‘دنازبركر’عوام 

 النهرين  هاي بين آموزانِ لوحه خوانشِ دانش  پيدايش دستورِي هز در جِرمِ سنگينِ تاريخ، در دورهنو» ديكته«فرهنگ

ها يك طرفشان   لوحه.آموختند يِ خوانش را مي ي و سيلابيآموزان نخست قواعد آوائ آن دوره دانش  در: است خُفته

‘ ازبر’كرده، سپس متن را  ي روي لوحه را خوانده و حفظ آموزان نوشته دانش. اي بود و طرف ديگرشان نانوشته نوشته

  .ترين نوع خوانش بوده و هست اين بدوي. نگاشتند پشت لوحه مي
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: است فرهنگ نويسشِ آن دوره ‘نزديكاي’نويسشِ ايران نيز هنوز    ِ ل فرهنگخوانشِ ايران ب  تنها فرهنگ اما نه

شان تنها  شدن بود و خواننده شان ناميرا نوشتند، تنها هدف اي مي بنويسند و بر لوحه‘ توانستند مي’برگزيدگاني كه 

هاي آن دوره، اثرِ نخستين  لوحهترين   يكي از جذاب:  استثناء هم بودهالبتّ. شان‘پسامرگ’ي  د در آيندهبو‘ افكنشي’

 پيش از 2300(كرده  رويِ اثرش ثبت» نويسنده«ود را با عنوان خاست، كه نام  اي در تاريخ فرهنگ بشر»نويسنده«

) Sargon I(، دخترِ سارگنُ اول )Enheduanna(شاهزاده انهِدوآننا ":  است  يك زن   ي اين لوحه»نويسنده«). ميلاد

 Hymns to(ستايشِ ايناننا   درـ سرودهايِي ه، سرايند)Nanna(، كاهن خدا و ماه، نانا )Akkad(پادشاه آككاد 

Inanna(نگ10."، خداي عشق و ج  

  .باشم  پريده خواب انگار از). Ishtar( ايشتار ي هي بابِل ايستاده بودم، درواز روازهجلوي د: خودآمدم ناگهان به... 

درريدا  و باز(آوردم  ياد اي به لحظه. است بِرلين) Pergamon Museum(ي پِرگامنِ  زهدر مو) Ishtar(يِ ايشتار  دروازه

طور كه در ذهنم با هنرِ نويسش، خوانش،  ن باشم، هما ت خداحافظي كردهبرو آنكه از ماندل ، كه بي!)حق داشت

 ي همت شرقِ بِرلين گرفته و به موزگفته، خيابان را به س فروشي را ترك مشغول بودم، عتيقه... يِ بيان، مرگ يآزاد

اينجا را بسيار . شدم خارج مي ـ ـو ي خبرنگاري داشتم هميشه بدونِ بليط وارد چون شناسه. بودم پرگامن رسيده

  .رفتم بخش خاورميانه مي رفته و مستقيماً به پرگامن بالا داشتم و معمولاً ناخوداآگاه وعادتاً از محرابِ دوست

شناخت،  ، كه ذهنِ سردرگُمِ مرا مي اين مرد مهربانبودم و بايد دوباره به ت خداحافظي نكردهبرو ندلحال از ما هر به

بودم از  رفته‘ انيگما’ديدارِ  فروشي، كه به ي دنجِ عتيقه همان گوشه ياد آوردم،كه در اين لحظه به در... كردم تلفن مي

  .شد  در ذهنم ماندگار»او«اين واپسين تصويري بود، كه از :... دمشده بو جدا‘ هميشه’ نيز با يك نگاه آخر براي »او«

ديگر ‘ خواست  مي  »او«’، اما آنچه را كه بود  بود، در ضميرم آرميده  خواندهها برايم نوشته يا  در طول سال»او« كه  آنچه

  ".بود» نم«تولّد . بود‘ نم  ـنويسشِ در’ تولدي ديگر در »او«مرگ ": بودم  برده  ياد از

  

، گاو و اژدها را با  رنگ شير هايِ طلائي برجسته  نقش. يِ ايشتار يافتم خود را آنسوي دروازه: پشت انداختم نگاهي به

  .كه ديگر خدائي نبود  رؤياها ربودم و اينانا و ايشتار برجاي ماندند، آنجا ي آبيِ خود در زمينه
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  . صرف نظر مي كندي لاتين ريشه )»ن«اينجا  در( ي صداي آخر واژه رف بيحپس از »  ُ«همراه اعراب » و« اين متن از آوردن درنگارنده   1
  .صرف نظر مي كندتين ي لا ريشه) »ژ«اينجا  در( ي صداي آخر واژه حرف بيپس از »  ِ«همراه اعراب » ه« اين متن از آوردن درنگارنده   ٢
  .2006 ِ محمد عارف اخذ شده، نشر دريا "مانيفست هنرِجسور"است، كه از  واژگاني‘ ِجسور هنر’  ٣
  . ويراسته خاص اين مقاله واست  آزاد نگارندهي هتوجه لازم است، كه اين متن ترجم  ٤
  .كرده استفادهمورد مشخص از زبانِ محاوره  اين   دقت شود، كه نگارنده دانسته در ٥

٦ Jacques Derrida, De la Grammatologie, Paris1976 
  2006 ، نشر دريا اثر بسيار گيراي محمد عارف» مانيفست هنرِ جسور«درباره اين دو قطبيت نگاه كنيد به   ٧
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